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مقدمه 
در روزگارى به سر مى بريم كه به دلايل بى شمارى ديگر آن شور، عشق، 
علاقه، و دلبستگى در ميان پژوهشگران كمتر ديده مى شود كه به قيمت 
چشم بستن بر روى آسايش و خوشى، بريدن از كانون مهر خانواده ـ البته نه 
به مفهوم عاطفى آن ـ و به بهاى از دست دادن سو و نورچشمان و به جان 
خريدن عوارض ناشى از يك جا نشستن هاى طولانى مدت در پشت ميز و 
ديگر ناراحتى ها، كسانى به كار سخت و توان فرساى تصحيح و مقابله ى چند 

نسخه خطى با يكديگر بپردازند.
مقايسه اى آمارى ميان آنچه كه در اين زمينه در روزگار ما منتشر مى شود 
ـ البته منظور كارهاى اصيل، روشمند و درخور توجه است ـ با آنچه كه در 
گذشته منتشر مى شد به خوبى نبود علاقه به اين نوع از كارهاى پژوهشى 
مغلوط،  اصيل،  غير  كارهاى  حساب  البته  مى دهد.  نشان  را  ما  روزگار  در 
مخدوش و آثارى كه كتابسازى هستند، از اين قاعده مستثناست، كه نه 
تنها در حوزه ى مورد بحث، بلكه در ديگر حوزه هاى كار نشر سخت پركارند 
و همانند يك كارخانه ى كتاب سازى، به هر قيمتى  و تحت هر شرايطى 
مشغول توليد هستند. چيزى كه سال هاست دامان بازار نشر كتاب در ايران 
را آلوده و گروهى سودجو را واداشته تا از اين راه به موازات ديگر آسيب هايى 
كه حوزه ى پژوهش و نشر را به طور جدى تهديد مى كند، كمر به نابودى 

آن ببندند.
از  گروهى  كه  دارد  وجود  شادمانى  و  خوشحالى  جاى  هم  هنوز  اما 
پژوهشگران جدى و دلسوز با همه ى ناملايمتى هاى روزگار، رنج هايى را كه 
به پاره اى از آن ها اشاره شد به جان مى خرند و در كنج خانه و يا محل  كار، 
ساعت ها در پشت ميزكار، اوراق نسخه هايى را كه گرد و غبار مرور زمان بر 
آن ها نشسته، ورق مى  زنند گرد و خاك از روى آن مى سترند و با عشق و 
علاقه ى عجيبى به ضبط و ثبت اختلاف نسخه ها مى پردازند و براى حل 
مشكلى به هر جايى مراجعه مى كنند و به رايزنى با افراد آگاه مى پردازند تا 
از اين رهگذر بر بالندگى و غناى فرهنگ و تمدن ميهن خود افزوده باشند.

يك پژوهشگر هنگامى به كتابى مراجعه مى كند كه در آن با مطالب 
آگاهى هاى  آن  از  پيش  تا  كه  موضوعى  به  نسبت  كامل ترى  و  جديدتر 
محدودى پيرامون آن در ديگر منابع و مآخذ وجود داشته، روبرو مى شود، به 

● مسعود عرفانيان
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اهميت بسيار زياد پاره اى از اين نسخه ها كه در كتابخانه ها و مجموعه هاى 
شخصى نگهدارى مى شود پى مى برد. درست در همين جاست كه نقش 
مصحح در انتخاب نسخه ى خطى براى تصحيح و اهميت كار او آشكار 

مى شود.
به ويژه نقش پاره اى از اين نسخه ها كه مربوط به دوره هاى گوناگونى 
از تاريخ ايران است در روشن شدن زواياى تاريك و مبهم تاريخ اين مرز 
و بوم غير قابل انكار است. از آن ميان است، كتاب حاضر كه تصحيحى 
حكومت  دوران  درباره ى  كه  التواريخ»  «اشرف  خطى  نسخه ى  از  است 
ـ  هـ.ق  ميان سال هاى 1231-1218  است،  خراسان  ميرزا در  محمدولى 
دوران قاجاريه ـ تأليف محمدتقى نورى، كه داراى نكات ارزنده و درخور 
توجهى از رويدادهاى تاريخى در آن سامان است كه پاره اى از آن ها، اگر 
در ديگر منابع و مآخذ آن دوران بازتاب يافته، به دقت و جزئياتى كه نورى 
در كتاب خود ثبت نموده، نيست و اين ارزش و امتياز ويژه اى نسبت به 
ديگر آثار به اثر او مى دهد. اين مى رساند على رغم وجود منابع ومآخذ به 
ظاهرفراوان درباره ى اين سلسله و به ظاهر نزديكى دوران پادشاهى آن ها به 
ما كار پژوهش پيرامون دوره ى قاجاريه سهل و ممتنع است و نمى توان آن 
را آسان شمرد. هنوز كار پژوهش در اين دوران به پايان نرسيده و زمينه هاى 
گوناگونى براى پژوهش در آن وجود دارد كه تصحيح و چاپ نسخه اى هم 

كه به معرفى آن خواهيم پرداخت در همين راستا قرار مى گيرد.

محمدولى ميرزا
كتاب حاضر، همانگونه كه از زيرتيترى كه بر روى جلد آن نقش بسته، 
پيداست، اثرى است درباره ى دوره ى حكومت محمدولى ميرزا در خراسان. 
محمدولى ميرزا، اگرچه به نوشته ى سپهر (ص 315)، و همچنين بامداد 
(ج4، ص 26) چهارمين پسر فتحعلى شاه قاجار معرفى شده است، به جهت 
سال تولد به همراه سه پسر ديگر در سال 1203 ق متولد شده، اما از جهت 
ماه تولد كه در اول شوال همان سال متولد شده و مصحح محترم اثر نيز 
به درستى به همين تاريخ اشاره كرده است (ص 18، پيشگفتار)، نسبت به 
عباس ميرزا كه در 4 ذى الحجه همان سال 1203 متولد شده است، تقدم 
دارد و از او بزرگ تر است. اين نكته را اعتضادالسلطنه به درستى نوشته و بر 
سومين پسر فتحعلى شاه بودن محمدولى ميرزا تأكيد كرده است (ص 189) 
و عبدالحسين نوايى در جدولى كه بر اساس تاريخ سال و ماه تولد پسران 

فتحعلى شاه به ترتيب تولد آنان تهيه نموده و ضميمه ى تاريخ عضدى به 
چاپ رسانده نيز به همين موضوع اشاره كرده است (تاريخ عضدى، ص 
359). پس محمدولى ميرزا، سومين پسر فتحعلى شاه قاجار است. او در 11 
سالگى از سوى پدر به حكومت سمنان منصوب شد و سپس در سال 1218 
به همراه فتحعلى شاه كه براى سركوب نادرميرزا افشار عازم خراسان بود 
به آنجا رفت و در همانجا به حكومت خراسان رسيد و توانست نادرميرزا را 

دستگير و روانه ى تهران سازد.
در دوران محمدولى ميرزا در خراسان رويدادهاى زيادى رخ داد. او مدت 
14 سال در آنجا حكومت كرد و سپس فتحعلى شاه به دلايلى او را عزل 
نمود. محمدولى ميرزا پس از اين مدت به تهران آمد و پس از 4 سال كه 
در دربار بود در سال 1236 ق. به حكومت يزد منصوب شد و تا سال 1243 
ق حاكم آنجا بود. در اين سال او به تهران آمد و تا پايان عمر در اين شهر 
زندگى كرد. محمدولى ميرزا در سال 1281 ق در سن 79 سالگى درگذشت. 
بامداد نوشته است كه ناصرالدين شاه قاجار محمدولى ميرزا را به جهت 
كنترل رفت و آمدهاى مهدعليا، مادرش در اندرون گذاشت تا كسى بدون 

اجازه ى محمدولى ميرزا با مهدعليا ملاقات نكند. (بامداد، ج 4، ص 32)
محمد ولى ميرزا شاهزاده اى علم دوست و دانش پژوه بوده و شعر نيز 
مى سروده است. تخلص او در شعر «والى» بوده است. در دانش و سواد او 
گفته شده كه فتحعلى شاه گاهى شب ها او را مى خواسته تا برايش از تواريخ 
حكايت كند (عضدالدوله، ص 55). همچنين به ديگر برادران خود نيز علم 

نجوم مى آموخته است (همان، ص 101).

معرفى كتاب
دوران  وقايع  درباره ى  شد،  اشاره  پيشتر  كه  همانگونه  التواريخ،  اشرف 
حكمرانى محمدولى ميرزا در خراسان است ميان سال هاى 1218- 1231 

ق.
كتاب با پيشگفتارى از مصحح كتاب آغاز مى شود كه در آن با مطالبى 
چون مرورى مختصر و فشرده بر تاريخ قاجار، محمدولى ميرزا، منابع دوران 
قاجار، ويژگى هاى خود كتاب اشرف التواريخ شامل ارزش و سبك نگارش 
آن، بينش و روش نويسنده و زندگانى او ـ كه به جز از اشاراتى كه در خود 
اثر به او شده، آگاهى هاى ديگرى درباره ى او نيست ـ (ص 31، پيشگفتار) 

و نسخه هاى موجود از اثر و... روبرو مى شويم.

ذكر جزئيات يكى از ويژگى هاى اشرف التواريخ است 
كه اعتبار ويژه اى به كتاب مى دهد چه وقتى به منابع و 
مآخذ معتبر دوره ى قاجاريه مانند ناسخ التواريخ مراجعه 
و در اين زمينه با اشاره ى اندك و بسيار ناچيزى روبرو 
مى شويم، اهميت اشرف التواريخ در بازگويى اين رويداد 
مى تواند پژوهشگران را يارى رساند

اشرف التواريخ
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به نوشته مصحح محترم اثر، تا كنون 4 نسخه از اشرف التواريخ شناخته 
شده كه ايشان هر چهار نسخه را با مشخصات و محل نگهدارى هر يك 
از آن ها نام برده است. از ميان اين 4 نسخه، نسخه ى كتابخانه ى ملك به 
شماره 5999 در 495 برگ، اساس كار مصحح اثر قرار گرفته و او اين نسخه 
را با سه نسخه ى ديگر مقايسه و اختلاف ميان آن ها را زير هر صفحه چاپى 

اثر نشان داده است.
كتاب با مقدمه ى مؤلف آغاز شده كه داراى نثرى است مسجع و، مطنطن 
و متكلف مرسوم ميان نويسندگان و منشيان همان روزگار كه گويا اين 
شيوه ى دشوارنويسى ـ البته به گمان ما در اين عصر ـ را نشانه ى سواد و 

دانش بسيار مى دانستند.
اين در حالى است كه نويسنده درباره ى «به روانى سخن گفتن» و «به 
ناهموار  عبارات  محتد  عجمى  قلم  و «به  نمودن»  سرايى  مطلب  سادگى 

عربى تراشيده» نوشته است:
«چون چنين است بحر به روانى سخن گفتن و دست از نقوش رنگارنگ 
برداشتن، چه بهتر! و به سادگى مطلب سرايى نمودن و از پى طرح هاى تازه 
نرفتن كه لامحاله طرح آن كج خواهد نشست و نقش رنگين اسليمى را به 
اسلوب آوردن خطايى فاحش در كمين است، چه خوش تر به قلم عجمى 
محتد عبارات ناهموار عربى تراشيدن و به زبان فارسى گوى تمثيلات تازى 
لطمه ى  و  كردن  جويان  عيب  لسان  سنان  سغبه ى  را  خود  كردن،  مقشر 
چوگان و دست فرسود تعرض و كنايه به حق و ناحق گويان و هرزه درايان 

نمودن است.» (ص 12).
درباره ى ناميدن شدن كتاب به اشرف التواريخ هم نويسنده به صراحت 
نوشته: «... اميد كه اين شاهد بى زيور عاريتى و اين عروس خالى از آرايش 
خال و خطاط و عارى از وسمه و سفيدآب و سرخاب نسيگى كه با همه 
يكرنگى از داستان هاى رنگين و وقايع شيرين رشك نگارخانه ى چين و 
غيرت كارنامه ارژنگ و تصويرات مانى سحرآفرين است، در نظر خورشيد 
اثر شاهنشاه... جلوه ى قبول يابد... و زبان الهام ترجمان شهزاده ى هنرمند 
اسماعيل  شاه  فتوحات  التواريخ  احسن  تاريخ  مورخ  بيك  حسن  على رغم 
موسوم  التواريخ  اشرف  به  را  عنوان  سعادت  نامه ى  شگرف  اين  صفوى... 

ساخت.» (ص 12).
پس از آن مطالب كتاب با ذكر نسب اجداد قاجارها از روزگار صفويه و با 
تعريف و تمجيد از اقدامات  و خدمات آنان در آن عصر در مقابله با تعرضات 
تركمن ها  و ازبك ها در نواحى مرزى آغاز مى شود و نويسنده درباره ى هر 
يك از سركردگان و امراى قاجار مانند.: شاهقلى بيك، فتحعلى خان قاجار، 
محمدحسن قاجار، ابوالفتح حسينقلى خان، آقا محمدخان قاجار و فتحعلى 
شاه قاجار مطالبى نوشته است مختصر و فشرده. در حقيقت اين بخش از 
كتاب برآمدن سلسله ى قاجاريه است از روزگار چادرنشينى  و زندگى ايلى 
آنان تا رسيدن به فرمانروايى ايران كه نويسنده به اختصار و اشاره وار به 

آن ها پرداخته است.
آنگاه نويسنده به ذكر احوال خود شاهزاده – محمدولى ميرزا – مى پردازد 
معرفى  اصفهان  مقيم  بروجردى الاصل و  و با اشاره به مادر او آن زن را 

مى كند كه در دوران پادشاه مغفور و به فرمان او در سلك پردگيان درآمد و 
از بانوان حرم محترم و محرمان معظم بوده است (صص 56-57). نويسنده 
با اشاره به تولد او در 1203 در شهر تهران به تربيت او بدون ذكر جزئيات، 
تا رسيدن سنش به يازده سالگى مى پردازد و آنگاه مأمور شدن شاهزاده به 
بلده ى سمنان در 1214 ق را شرح مى دهد كه چگونه محمدولى ميرزا در 
آنجا به مدت شش سال به «عيش و كامرانى و تحصيل علوم متداوله ى 
بينش  و  طريقه دانى  مراتب  و  دانش  و  فرهنگ  مراسم  و  اشتغال  رسمى 
آداب سوارى و تيراندازى و مدارج شمشيرورزى و شكارافكنى و اسب تازى 
مشغول و به رتبه ى كمال رسانيده» (ص 58) تا جايى كه در علم و دانش 
«افلاطون را طفل دبستان خود مى شمرد» (ص 59) و «لوازم مبارزات و 
از  حكايت  كه  (همانجا)  نمى آورد.»  نظر  به  را  اسفنديار  و  رستم  شجاعت 
بزرگنمايى و غلو بيش از اندازه ى نويسنده دارد كه شيوه ى رايج اوست در 
سرتاسر كتاب. اين بخش را نويسنده در كمتر از ده صفحه با شرح نكاتى نه 
چندان مهم به پايان برده تا به رفتن محمدولى ميرزا به خراسان رسيده و در 
حقيقت از همين بخش مطالب اصلى كتاب كه در روى جلد نيز به همين 
دوره از 1218-1231 اشاره شده است آغاز مى شود. در همين بخش يكى 
از رويدادهاى مهم آن دوران يعنى نافرمانى و شورش نادرميرزا كه توسط 
محمدولى ميرزا و سردارانش سركوب شده و از بين مى رود از نكات برجسته 
و مهم، اشرف التواريخ است. رويدادى كه به تفصيل و با ذكر جزئيات ـ از 
زمان تهيه و تدارك نبرد تا به سياست رساندن نادر ميرزا ـ نويسنده به آن 
ويژه اى  اعتبار  كه  اوست  كتاب  ويژگى هاى  از  يكى  نيز  همين  و  پرداخته 
به كتاب او مى دهد چه وقتى به منابع و مآخذ معتبر دوره ى قاجاريه مانند 
ناسخ التواريخ مراجعه و در اين زمينه با اشاره ى اندك و بسيار ناچيزى روبرو 
مى شويم، اهميت اشرف التواريخ در بازگويى اين رويداد مى تواند پژوهشگران 

را يارى رساند.
آنگاه سركوب ديگر گردنكشان و مدعيان مانند: نقدعلى خان زعفرانلو، 
مصطفى قلى خان درترشيز، تركمانان تكه در ابيورد و دره جز[درگز] بيگلر 
آقاى چپشلو و... از ديگر رويدادهايى است كه نويسنده به شرح آن ها اهتمام 

ورزيده است.
ميرزا  عباس  روس كه  ايران و  جنگ هاى  مانند آغاز  رويدادهايى  بيان 
مأمور رويارويى با روسيان مى شود ـ البته نه به تفصيل ـ رويدادهاى پيرامون 
درگيرى با افغان ها، «گزارش احوال سلاطين تركستان بر سبيل اختصار و 
اجمال و متابعت و مطاوعت امير ناصرالدين توره جان» سرانجام كار ابراهيم 
خان درانى (صص 172- 218)، از ديگر نوشته هاى كتاب است كه با در 
نظر گرفتن، فشرده بودن آن به نوعى بى علاقگى در نويسنده به شرح و بيان 

اين دست رويدادها پى مى بريم كه او خود به آن چنين اشاره كرده است:
«هرچند وقايع ملوك و شهزادگان هندوستان و تركستان مناسب مقام 
و لايق نگارش اين تاريخ همايون فرجام نيست و مقصود كلى شرح احوال 
فرخنده فال نواب كامياب مالك رقاب شهزاده بى همال است، وليكن بنابر 
ترادف كلام و معاصر بودن آنها به اين دولت ابدارتسام شمه اى از وقايع 

ايشان را درين صفحه شرف نگارش مى دهد (صص 189- 190)
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ذكر پاره اى رويدادهاى نه چندان مهم كه نويسنده آن ها را«بعضى از 
وقايع متنوعه كه درين سال و غيره به ظهور رسيده و روداده» از جمله زمين 
خوردن اسب محمدولى ميرزا در شكارگاه و غلتيدن او بر روى زمين و «بيان 

بعضى از قضاياى آسمانى» رويداده از ديگر مطالب كتاب است.
پس از آن رويدادهاى سال 1319 ق شرح نبرد با تركمانان تكه طژن 
[تجن؟] آغاز مى شود و با سركوب آنان و سپس انتظام امور آذربايجان و 
آنان،  با  دارالمرز  مردم  نبرد  و  گيلان  به  روس ها  تجاوز  و  ايروان  به  سفر 
هجوم  هرات،  ناآرامى هاى  اوزبك»،  محمدخان  «ايش  كمك  درخواست 
ايشپخدر [اشپخدر]1 به باكو و شيروان و سرانجام كار او كه كشته شد و 
سپس سر و دستش بريده  به دربار فرستاده مى شود و چند رويداد ديگر كه 

اهميت چندانى ندارد، شرح داده شده است.
در ادامه وقايع سال 1320 ق با ذكر مختصرى از جشن نوروز آن سال 
توسط  ترشيز  در  اغتشاش  گرديده،  بيان  شده  خوانده  كه  خطبه اى  نيز  و 
مصطفى قلى خان، يورش بر تركمانان تكه، ذكر پاره اى ديدارها، و وقايع 
ناحيه ى آذربايجان و درگيرى با روس ها، مخالفت شيخ على خان قبه اى، 
آمدن سپاه روم [تركان عثمانى] به فرماندهى على پاشا والى بغداد به سوى 
ايران و مقابله ى محمدولى ميرزا با آنان، شرحى درباره ى شاهزادگان افغان 
و درگيرى هاى  خوانين ازبك و شورش فرمانروايان تركستان و شرحى از 

رويدادهاى آن سامان دنبال شده است.
آنگاه وقايع سال 1321 پى گرفته شده در اين سال باز هم آشوب هاى 
مرزهاى اطراف و اكناف ايالت خراسان مانند: غوريان، هرات، اسفزار، تسخير 
قلعه غوريان و تعدادى مخالفت هاى برخى از خوانين چون: اسماعيل خان 

عرب عامرى، حاكم جندق شرح داده شده است.

ارزش اشرف التواريخ
اشرف التواريخ را مى توان به عنوان يكى از منابع و مآخذ درخور توجه 
اوايل دوره ى قاجاريه دانست. به ويژه با توجه ويژه اى كه نويسنده ى آن به 
رويدادهاى خراسان و سرزمين هاى مجاور آن مانند مرو، هرات، غوريان، 
ماوراءالنهر و... در آن روزگار داشته و دقتى كه در ضبط پاره اى از وقايع به 

خرج داده است اثر او را به عنوان مأخذى ارزشمند مطرح مى سازد.
به ويژه همانگونه كه پيشترتوضيح داده شد شرحى كه او در ماجراى 
نادرميرزا در كتاب خود نوشته است، بسيار كامل تر و دقيق تر از ديگر منابع 

و مآخذ آن دوران است و چنين است اطلاعات و آگاهى هايى كه درباره ى 
ايرانى  حكام  با  ازبك  خوانين  ودرگيرى هاى  افغان  شاهزادگان  حال  شرح 
نوشته است، مهم و درخور توجه بسيارى است و كمتر منبعى را مى توان 

سراغ داشت كه در اين باره آگاهى هايى به اين اندازه داشته باشد.
از ديگر وقايعى كه مفصل تر از ساير منابع و مآخذ به آن توجه شده، جنگ 
محمدولى ميرزا با صوفى اسلام از بزرگان فرقه ى نقشبنديه ـ كه در هرات 
و خراسان و ماوراءالنهر نفوذ داشتند ـ است كه با تمام جزئيات آن در اشرف 

التواريخ ضبط شده است.
كه  تركمانان  با  ميرزا  ومحمدولى  خراسان  امراى  فراوان  درگيرى هاى 
همواره نواحى مرزى ايران رامورد غا رت وچپاول قرارمى دادند ونيز رويارويى 
با ايلات وعشاير شمال خراسان ازبخش هاى مهم كتاب است كه به تفصيل 

به آن ها پرداخته شده است.
همه ى آنچه كه بدان اشاره شد و نيز پاره اى نكات ديگر برارزش بسيار 
زياد اشرف التواريخ به عنوان يكى از منابع دست اول اوايل دوره ى قاجاريه 
مى افزايد و رجحان و برترى آن را نسبت به مآخذ ديگرآن دوره ـ دست كم 
در شرح برخى رويدادها ـ نشان مى دهد. به  ويژه وقتى در نظر بگيريم كه 
مؤلف كتاب خود از نزديك در بطن بسيارى از رويدادها حضورى فعال داشته 
واز نزديك ناظر برآن ها بوده است. مثلاً وقتى نادرميرزا را دستگيركرده اند 
محمدتقى نورى براى بازپرسى به نزد او رفته كه در اين باره نوشته است: 

« راقم حروف به جهت استفسار و استكشاف بعضى مدعاها به خدمت 
ميرزا مبادرت نموده، سبب طول رفتن او از ارض اقدس الى چناران و ميان 
درجواب  پرسيده  نبود،  بيشتر  فرسخ  هفت  شش  منتهايش  كه  بزكى  ايل 
گفت... گفتم: چرا مرتكب چنين امر شنيعى شده، دست به خون ذريه رسول 
خدا آلودى؟ گفت:... پرسيدم كه غرض از آن بى ادبيها كه درحرم محترم امام  

همام كردى چه بود؟... » ( صص 126-123).
و  مفصل  كه  التواريخ  دراشرف  نورى  تقى  محمد  تاريخ نگارى  شيوه ى 
از  خود  كه  رويدادهايى  از  صرفنظر  او  كه  مى رساند  است  جزئيات  باذكر 
و  افراد  طريق  از  كه  اخبارى  با  همراه  و  بوده  آن ها  وناظر  شاهد  نزديك 
اشخاصى كه دردربار حضور داشته  اند، منابع مكتوبى نيز در اختيار داشته 

است و دست كم در دوجاى كتاب خود به اين منابع اشاره نموده است.
يك بار دربخشى كه درمقدمه ى اثر خود از نسب و پيشينه ى قاجارها 
سخن به ميان آورده و نوشته: «چنانچه در تاريخ عالم آرا مذكور است و...» 

اشرف التواريخ را مى توان به عنوان يكى از منابع و 
مآخذ درخور توجه اوايل دوره ى قاجاريه دانست. به ويژه 
با توجه ويژه اى كه نويسنده ى آن به رويدادهاى خراسان 
و سرزمين هاى مجاور آن مانند مرو، هرات، غوريان، 
ماوراءالنهر و... در آن روزگار داشته است

اشرف التواريخ
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(ص 14) و بار ديگر هم زمانى است كه از اسم «احسن التواريخ» براى 
نام گذارى كتاب خويش الهام گرفته است. اما در ديگر بخش ها اشاره اى 
به نام ديگر مآخذى كه احتمالاً در نگارش اثر خود از آن ها استفاده نموده 

است نامى نمى برد.
درباره ى سبك نگارش اثر نيز پيشتر گفته شد، ضمن اينكه نويسنده در 
جاى جاى اثر از اشعار شعراى نامى مانند فردوسى، سعدى، نظامى و خيام 
و... به همراه اشعارى از خود كه آن ها را با اضافه كردن «لمؤلفه» مشخص 
نموده. اما شعر او شعرى است متوسط و در بسيارى از اشعار او رد پاى تقليد 
از شعراى نامى به روشنى ديده مى شود. به ويژه در جاهايى كه او كوشش 

نموده اشعارى حماسى بسرايد، اشعارش صرفاً تقليدى است از شاهنامه.

روش كار مصحح
بدون ترديد هر اندازه كه يك منبع تاريخى مى تواند داراى آگاهى هاى 
دست اول و سودمندى باشد كه راهگشاى پژوهشگران در حل و گشودن 
گره ها و دشوارى هاى دوره و يا دوره هايى از تاريخ كشورمان باشد، به همان 
اندازه نيز مصحح آن اثر در خوب شناساندن و افزودن بر ارزش و اهميت آن 

اثر مى تواند نقشى مؤثر و غير قابل انكارداشته باشد.
مجهز بودن مصحح به ابزار و لوازم اصلى كار كه در درجه ى اول داشتن 
آگاهى و شناخت درست او از روش كار تصحيح و به عبارت ديگر روشمند 
بودن كار او برابر با معيارها و موازين شناخته شده علمى و مورد پذيرش 
همگان است در كنار داشتن دانش گسترده، شناخت از دوره اى كه اثر مربوط 
به آن است، آشنايى با منابع و مآخذ و تسلط بر زبان و ادبيات فارسى و عربى 
و داشتن معلومات عمومى  وعوامل ديگرى كه مى تواند به كار آيد، مى تواند 

نتيجه ى مطلوبى در كار به بار آورد.
چيزى كه خوشبختانه در تصحيح اشرف التواريخ ديده مى شود و پس از 
مرور كتاب خواننده درمى يابد كه با يك تصحيح خوب روبرو است و مصحح 
اثر در مراحل كار تصحيح تلاش بسيار زيادى نموده تا كارى خوب، پسنديده 

و قابل قبول ارائه نمايد.
انتخاب يك نسخه از ميان چهار نسخه به عنوان نسخه ى اساس كار 
تصحيح، مقابله ى آن با سه نسخه ى ديگر، ضبط اختلاف نسخه ها در پاى 
صفحه ها كه پيداست به دقت انجام شده، مرورى فشرده بر تاريخ قاجاريه و 
منابع آن عصر توسط مصحح، معرفى محمدولى ميرزا، معرفى كتاب جايگاه 
نسخه هاى  معرفى  دوره،  آن  به  مربوط  منابع  ديگر  ميان  در  آن  ارزش  و 
مورد استفاده، شيوه ى نگارش و نوع بينش و روش مؤلف از نكاتى است 
كه مصحح در ابتداى اثر به آن ها پرداخته و توضيحاتى درباره ى هر يك 

از آن ها داده است.
از  بسيارى  نمودن  روشن  در  توضيحات  مورد   200 به  نزديك  وجود 
ابهامات، شرح و معنى جمله هاى عربى به كاررفته در اثر مانند شماره هاى: 
1، 2، 3، 4 و... اشاره به تناقضات موجود در متن و مقايسه ى بسيارى از 
تاريخ هاى نوشته شده براى رويدادها و مقايسه ى آن ها با ديگر منابع و مآخذ 
آن دوره تا دست يابى به درست ترين روايت، حكايت از دقت نظر و پاى بندى 

كوچكترين  كنار  از  نخواسته  كه  داشته  كار  موازين  و  ضوابط  به  مصحح 
ابهامى به سادگى بگذرد و از آن ها چشم پوشى نمايد.

به عنوان مثال درباره ى تاريخ كشته شدن آقا محمدخان قاجار مصحح 
محترم نوشته ى مؤلف اشرف التواريخ در اين باره را با شش مأخذ معتبر ديگر 
آن دوران مقايسه كرده و در يادداشت شماره ى 35 آن ها را آورده است و 

بسيارى موارد ديگركه از اشاره به آن ها خوددارى مى كنيم.
استخراج فهرست هاى مختلف «فهرست اسامى اشخاص»، «فهرست 
و  لغات  «فهرست  و  فرق»  قبايل،  اقوام،  «فهرست  اماكن»،  اسامى 
اصطلاحات ديوانى، نظامى و اجتماعى» به تفكيك و فهرست منابع و مآخذ 
ـ كه در آن از نزديك به 70 اثر نام برده شده ـ و واژه نامه كه در آن بسيارى 
از واژه هاى دشوار و غالباً مهجور عربى كه در متن به كار برده شده معنى 
شده، از ديگر كارهاى ارزنده اى است كه مصحح اثر براى آسايش و راحتى 

كار خواننده آن ها را تهيه نموده است.
كتاب داراى اشكالات كوچكى نيز هست به ويژه در پاره اى از اشعار غلط 
وجود دارد و وزن آن ها مختل است كه البته در مقايسه با تلاشى كه مصحح 
براى ارائه ى كارى خوب نموده و انصافاً نيز به نيكى از عهده ى آن برآمده  

است، بى اهميت و ناچيز است و ابداً از ارزش و اهميت كار او نمى كاهد.
اشرف التواريخ، همانگونه كه از روى جلد آن پيداست و مصحح اثر در 
پيشگفتار هم به آن اشاره نموده كه: «در نيمه دوم كتاب مؤلف پس از شرح 
احوال امراى خراسان و منطقه نفوذ آنها به بخش قابل توجهى مى رسد كه 
شرح حال امرا و بزرگان و مشاهير اطراف محمدولى ميرزا است و براى 
رجال شناسى آن دوره اهميت زيادى دارد.» (ص بيست و هفت)، مجلد يا 
مجلدهاى ديگرى نيز خواهد داشت كه در تصحيح و انتشار آن براى مصحح 

محترم اثر، پيروزى و موفقيت آرزو مى كنيم.
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پى نوشت:
1. لقبى است كه مردم عامى به پاول دميتريويچ تيتسيانوف ژنرال روسى 1754- 1806، 
داده بودند در زمان فتحعلى شاه قاجار دولت روسيه او را حكمران قفقاز نمود.و همان است 
كه در سال 1804 گنجه را تصرف و جواد خان گنجه اى را پس از پايمردى و ايستادگى 
او و يارانش به قتل رساند. ظاهراً اشپخدر تحريفى است از كلمة اينسپكتور به معنى بازرس 

و مفتش.




